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 شناسنامھ
 وسآگوستینمارکوس اورلیوس  ام کاملن

 زرین دھان لقب
 ٣۵۴ نوامبر ١٣ زادروز

 امروزی الجزایر-روم ، امپراتوریسوق اھراس تاگاست واقع در ایالت شھر زادگاه

  گیسال ٧۵در سن  – ۴٣٠  اوت ٢٨ مرگتاریخ 

 الجزایر ھیپو، شھر محل مرگ

ز تأثیرگزارترین ا قدیس آگوستینمعروف بھ  وسآگوستینمارکوس اورلیوس 
و از شکل دھندگان سنت مسیحی غربی بھ بوده فیلسوفان و اندیشمندان مسیحیت 

  .آید حساب می
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  زندگی
 :است نگاشتھ چنین خود سنگ مزار بر آگوستین

 زائر او کھ حقیقت این میکند؟ سنگین غم بار را از مسیحی یک قلب چیز چھ «
  » .بی تاب خود، میھن آرزوی در و است

رومی  ۀمیلادی در تاگاست، ناحی ٣۵۴نوامبر سال  ١٣اورلیوس آگوستین در 
کھ بھ   میلادی، در ھیپون ۴٣٠اوت  ٢٨متولد شد و در  - الجزایر کنونی   -نومیدیا 

او  ۀمفروض است کھ خانواد. فروبست دیده از جھان  دست واندالھا اشغال شده بود
  .بربر داشتھ اند ۀریش

پدر، بھ رغم  . مونیکا، مسیحی ای معتقد پدرش پاتریسیوس بی ایمان بود و مادرش
تربیتی مادر  ۀلاجرم ھرگز در شیوبی ایمانی، بر تفوق مھر مادری واقف بود و 

  .نداشت روا  نسبت بھ فرزند، چون وچرا 
از این رو او را بھ قصد تحصیل بھ مادورا، شھر . آگوستین پسری ھوشمند بود

تفنن،  و بازیگوشی  کردند و با آن کھ در آنجا بھ تفریح،  مجاور تاگاست رھسپار
ز اندکی وقفھ، تدارك تحصیل پس ا از درس خواندن غافل نشد و فقط روی آورد، 

 فن بلاغت روزگار، وی در کارتاژ دیده شد و ھمانجا بود کھ بھ رسم آن ۀمتوسط
. مقولات عشر ارسطو، در جدل چیره دست شد ۀسپس از طریق مطالع  .آموخت

سالگی ھورتنیوس اثر سیسرون را مطالعھ کرد و از این رھگذر، لھیب  ١٩ در
کتاب مقدس را نیز در ھمین سن برای اولین بار  .حکمت در جانش زبانھ کشید

مقدس بھ زبان لاتین با متون  نارسای کتاب ۀترجم ۀاما گرفتار مقایس. مطالعھ کرد
 .فاخری چون ھورتنیوس و انھ اید شد

تفسیری کامل از ھستی، از جملھ درك مقولات خیر و شر و حل  در پی یافتن
 . ساده، بھ مسلک مانی روی آورد ۀادل طریق افتن بھ مبدأ ازۀمعضل قادر مطلق و ر

فقدان حجت وحیانی و عینی در دین مانی، اسباب تکدر خاطر آگوستین را فراھم 
 .طرفیت مانویان شد موجب طرح مجادلات فراوانی از جانب وی بھ  آورد و

  

  آگوستینآراء و نظریات مھم 
  عقل وایمان

  :باید دوجنبھ را درنظر گرفت آگوستیندر رابطھ عقل و ایمان از دیدگاه 
از عقل، عقلی اشراقی است کھ آن از ناحیھ خداوند بھ انسان  آگوستینمنظور . ١

  .علوم حقیقی را اشراق کند
در رابطھ عقل و ایمان بھ دو شکل است کھ این دونظر متفاوت در  آگوستیننظر . ٢

  :کھ شرح آن بھ قرار زیراست. گردد دو دوره متفاوت از عمر وی ابراز می
این بود کھ ابتدا انسان باید ایمان آورد و پس از آن کھ ایمان  آگوستیننظر ابتدایی 

گردد  ای می قل وسیلھگیرد و درنتیجھ ع آورد عقل آن تحت مقولھ ایمان قرار می
ھمچنین بھ اعتقاد او انسان . کتاب مقدسدرخدمت ایمان و آن ھم برای درک بھتر 
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 علوم طبیعین رسد کھ این ھما بدون ایمان نیز بھ مراحلی ازعلم و حقیقت می
کھ این امر در نزد تمام  ٢+٢=۴بینیم کھ فی المثل  چرا کھ ما می. باشد می

ھ انسان و در نتیج. باشد ریاضیدانان چھ مسیحی و چھ غیر مسیحی مشترک می
بپردازد ... تواند بھ کسب علوم و آن ھم علوم طبیعی و ریاضی و بدون ایمان ھم می

  .ایمان بیاورد مسیحتواند بھ حقیقت برسد مگر اینکھ بھ  ولی ھیچگاه نمی
طھ عقل و ایمان تا حدودی نظری معتدل بھ شمار در راب آگوستیناین اولین نظر 

شود از حالت  کھ در اواخر عمر وی مطرح می آگوستینولی نظر دیگر . آید می
در نظر دوم . کند گردد و بھ نوعی حالت جزم گرایی سوق پیدا می اعتدال خارج می

 درباره رابطھ عقل و ایمان وی معتقد است کھ علم بدون ایمان روبھ سوی آگوستین
گردد، پس انسان باید ابتدا ایمان بیاورد  ھا می وباعث گمراھی انسان. انحراف دارد

تواند از عقل استفاده کند چرا کھ در غیر این  و در پرتو این ایمان است کھ می
تواند در سایھ سار  عقل پس از ایمان آوردن می. شود صورت بھ گمراھی کشیده می

  .ندعقل الھی بھ حقیقت مطلق دست پیدا ک
  .درباره عقل وایمان است آگوستیناز دو دیدگاه بالا دیدگاه دومی دیدگاه غالب بر 

  
  نظریھ شناخت

 افلاطونیکی مثل . پذیرد دو نظر را در جاھای مختلف آن می آگوستین نفسدرباره 
انگارد و  بدن و امری کھ قبل از بدن نیز وجود داشتھ است می جوھرنفس را 

نفس  افلوطینیاحث فلسفی خودش درباره نفس از تعریف افلاطونی و معمولاً در مب
ولی درمقابل این تعریف، تعریف کتاب مقدس از نفس کھ آن . کند استفاده می

این . آید عنصری است مجرد کھ پس از اینکھ بدن بھ وجود آمد آن نیز بھ وجود می
دانستند کھ قبل از  نظر مانند نظر افلاطون و افلوطین نیست کھ نفس را امری می

ھای کلامی خودش از تعریف  در بحث ینآگوستمعمولاً . بدن نیز وجود داشتھ است
ولی درمجموع او تعریف افلاطونی نفس را . گیرد کتاب مقدس درباره نفس بھره می

داند و معتقد است کھ حتی عمل  پذیرد وآن را امری مجرد وبرتر از بدن می می
ھنگامی کھ  حواس پنجگانھدرواقع . گیرد شناخت نیز توسط ھمین نفس صورت می

وچون . گردد چیزی را درک کردند شکلی از این ادراک است کھ درنفس منتقش می
. ردنفس نیز بر تمام بدن احاطھ دارد پس کل بدن تحت شناخت و تأثیر نفس قرار دا

ودر واقع حواس . گیرد این عمل شناخت حسی توسط نفس واز طریق بدن شکل می
ای است برای شناخت انسان از امور بیرونی کھ شناخت  پنجگانھ آدمی تنھا وسیلھ

  .گیرد نھایی توسط نفس صورت می
درباب شناخت حقیقی او نیز مانند افلاطون معتقد است کھ شناخت و معرفت حقیقی 

گیرد چراکھ عقل امری است شخصی و  جزئی انسان صورت نمیاز طریق عقل 
گیرد نیز متعلق آن این جھان جزئی و متغیر  جزئی و معرفتی نیز کھ بھ آن تعلق می

تواند صورت بگیرد وبلکھ  است، پس شناخت حقیقی توسط این عقل استدلالی نمی
  .گیرد توسط عقل اشراقی است کھ این معرفت حقیقی شکل می
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. دھد قرار می خداوندرا در عقل  مثلھ پیروی از افلاطونیان میانھ ب آگوستین
ست کھ ھیج گونھ تغییری در آنھا ایجاد ومعرفت حقیقی معرفت بھ این مثل ا

درنتیجھ انسان باید از طریق ایمان آوردن بھ . گردد و اموری کلی و ازلی ھستند نمی
مسیح این عقل اشراقی را کسب کند و از طریق این عقل اشراقی است کھ یتواند بھ 

 گنوسیھاتحت تأثیر  آگوستیناین عمل اشراق را . حقایق عالم مثل دست پیدا کند
تابد و عالم عدم  از دیدگاه او خداوند مانند نوری است کھ بھ این عالم می. گرفتھ است

ھمچنین از طریق این نور است کھ انسان بھ حقیقت . کند را بھ عالم وجود مبدل می
ای از آن کمتر بھره  حقیقیت در ھمھ افراد وجود دارد ولی عده این نور. رسد می
ای دیگر با ایمان بھ  مانند ولی عده برند و تنھا در حیطھ علوم طبیعی باقی می می

  .کنند ارتباط برقرار می عالم مثلمسیح فراتر از علوم طبیعی رفتھ و با 
  

  خداشناسی
این امر را باید ذکر کرد کھ در نظر  خداشناسیدرباره  آگوستینھای  درباره اندیشھ

تنھا و تنھا از  خدا. توان با این عقل محدود و جزئی شناخت را نمی خدا آگوستین
سرمدی،  خدا. گیرد طریق عقل و آنھم عقل اشراقی است کھ مورد شناخت قرار می

از این سنت نوافلاطونی کھ بھ  آگوستیندر اینجا . است...خیرمحض، وجود مطلق و
گردد و القاب و صفات مختلفی را بھ  داد دور می خداوند ھیچگونھ لقبی را نمی

واین . باشد ترین صفت خداوند وحدت می از دیدگاه او مھم. دھد خداوند نسبت می
چرا کھ در تثلیث ھر سھ . سازد رکان را از مسیحیان متمایز میصفتی است کھ مش

زیرا اگر دارای وحدت جوھر نباشند . یا شخص دارای وحدت جوھر ھستند اقنوم
 شرکپس دارای سھ خدای متفاوت خواھیم بود واین امر مستلزم سھ خدایی بودن و 

تمام صفات خداوند عین ذات او ھستند زیرا درغیر این . گردد در مسیحیت می
آید و درنتیجھ خداوند مرکب خواھد شد  صورت دوگانگی بین ذات و صفات پیش می
جھان را بر اساس عقل خود  خدا. گردد کھ برای خداوند این امر نقص محسوب می

شناسد تا عرض  وھمچنین او تمام موجودات را در یک آن می. ایجاد کرده است
داند کھ اورا  وی تنھا خداوند را لایق این امر می. زمان بر او حمل نگردد

essentia ل را ھمان عالم معقول وعالم وجود مطلق یا افلاطون عالم مث. بنامد
ousia ترجمھ  آگوستین. دانست میousia  را بھessentia  پذیرفت و خداوند را

در مقابل  essentaialistوی ازسردمداران فلسفھ ذات گرا . وجود مطلق نامید
معمولاً درتاریخ فلسفھ کسانی کھ . است substantaialistھای جوھر گرا یا  فلسفھ

ھای  وکسانی کھ اندیشھ. اند بیشتر جوھر گراھستند ھای ارسطویی را پذیرفتھ یشگرا
وجود حقیقی وجودی است کھ ھیچ . باشند اند بیشتر ذات گرا می افلاطونی را پذیرفتھ

. باشد چرا کھ ھر تغییر مستلزم نوعی عدم می. دھد گونھ تغییری در آن رخ نمی
کند، پذیرفتن  یب کامل تبدیل وتغییر میبرای مثال ھنگامیکھ شکوفھ سیبی بھ یک س

پس وجود حقیقی در آن تغییری . صورت سیب منوط است بھ عدم صورت شکوفھ
وچون خداوند وجود مطلق . باشد چرا کھ ھر تغییر مستلزم نوعی عدم است نمی
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 آگوستیناین اصل رانیز . گردد است نیز ھیچ گونھ تغییر و شدنی در آن ایجاد نمی
  .باشد و افلاطونیان میانھ می پارمنیدسن و وامدار افلاطو

 
  تثلیث

از دیدگاه او خدای . باشد می تثلیثوی از نظریھ پردازان بزرگ مسیحی در باب 
القدس تشکیل یافتھ  پدر، پسر و روح: واحد و حقیقی از سھ شخص تحت عناوین

ترین صفت  آگوستین مھم. باشد و خداوند درحقیقت از این سھ شخص تثلیث می. است
کند کھ این امر است کھ مسیحیان را با  و بیان می. کند ا وحدت معرفی میخداوند ر

کند کھ  درواقع او این توجیھ فلسفی را برای تثلیث بیان می. کند مشرکان متمایز می
باشند تا ایجاد سھ خدایی وشرک  این سھ شخص از نظر جوھر دارای وحدت می

مقولات : کند را درباره خداوند بھ سھ بخش تقسیم می مقولات ارسطوییوی . نشود
. باشند جزء مقولات مطلق می کیفو  کم، جوھرسھ مقولھ . مطلق، عرضی و حملی

زمان بر او حمل  بھ صورت ھم) کم و کیف(خداوند جوھر است و دو مقولھ دیگر 
نیز ) کیف(و خیر ) کم(یعنی خداوند درعین اینکھ جوھر است عظیم . گردند می
شوند با آن یکی  و این دو مقولھ چون بنا بھ جوھر بر خداوند حمل می. باشد می

زمان بر سھ شخص تثلیث و کل  ھمچنین این دو مقولھ ھم. باشند ھستند و مطلق می
گوییم خدا ھست و  اصولاً ھنگامی کھ می. گردند تثلیث بھ عنوان واحد حمل می

در واقع بین بودن و عظیم بودن و خیر ... باشد، یعنی عظیم است خیر است و  می
نی صفات خدا عین ذات اوست تا دوگانگی وترکیب یع. بودن او ھیچ تفاوتی نیست

رابطھ بین سھ شخص تثلیث بر  آگوستینبھ عقیده . بین ذات وصفات ایجاد نگردد
یعنی اگر یکی پدر است و یکی دیگر . گیرد اساس حمل اضافی است کھ صورت می

مثالی . باشد پسر این بھ واسطھ روابطی است کھ بین این سھ شخص درجریان می
ھنگامی کھ یکی برده و . زند مثال برده و ارباب است در این زمینھ میھم کھ 

ای است کھ بین این دوشخص  باشد این در واقع بھ واسطھ رابطھ دیگری ارباب می
و ھنگامی کھ این رابطھ از آنھا گرفتھ شود دیگر این نسبت ارباب . باشد برقرار می

سطھ اینکھ بھ دیگری حکم یکی ارباب است بھ وا. رود و بردگی نیز ازبین می
در تثلیث نیز . کند، و دیگری برده است بھ واسطھ اینکھ باید فرمانپذیر باشد می

. ھمیطور است یکی پدر است چون پسر از اوست و یکی پسر چون مولود پدر است
ھنگامی کھ رابطھ ارباب و بردگی . القدس چون از پدر و پسر است یکی نیز روح

بلکھ . شود شود نھ چیزی بھ جوھر آنھا اضافھ و نھ کم می از آن دوشخص گرفتھ می
ھیچ چیزی بھ . باشد در تثلیث نیز ھمینطور می. گردد رابطھ آنھاست کھ فسخ می

شود و نھ از  واسطھ این روابط بین سھ شخص تثلیث نھ بھ جوھر آنھا اضافھ می
پس . گردد یشود بلکھ رابطھ بین آنھاست کھ باعث ایجاد تثلیث م جوھر آنھا کم می

بھ این وسیلھ این امر را کھ این سھ شخص باید دارای سھ جوھر باشند را  آگوستین
داند، آنرا نیز بھ  چون روح انسان را نیز امری خدایی می آگوستین. کند توجیھ می

کند و در واقع تثلیث را درروح نیز جاری  تبعیت از تثلیث بھ سھ بخش تقسیم می
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نفس، عقل و حیات و یا فکر، شناخت و عشق تقسیم کند و آنرا بھ سھ بخش  می
  .کند می
 

  خلقت
. باشد خلقت از یک موجود سرمدی وازلی یعنی ھمان خداوند می آگوستیناز دیدگاه 

ھمانطوریکھ قبلاً ذکر شد مثل در عقل خداوند قرار دارد واین عقل ھمان خدای پسر 
باشد بھ  خدای پدر با توجھ بھ این مثل کھ شامل تمام حقایق در این جھان می. باشد می

این ماده در واقع ھمان علت ھمچنین . بخشد نظم می) cahos(ماده بی نظم جھانی 
باشد ونھ موجودی ازلی و بلکھ موجودی است  مادی است کھ، مخلوق خداوند می

وی برای خلقت دو امر رابھ عنوان اصول معتقدات مسیحی ذکر . ممکن وحادث
  :اند از کند کھ آنھا عبارت می
خدای  باشد و خلقت از عدم می آگوستیناز دیدگاه : باشد خلقت از عدم می .١

موجودی است کھ کافی است بگوید باش تا ھرچیزی از جملھ جھان  آگوستین
توان تصور  باشد، بلکھ زمانی را ھم می پس خلقت امری ازلی نمی. موجود شود

و خداوند از این عدم و نیستی این جھان را آفریده . نبوده اند خدا کرد کھ ماسوی
  .است

ت از عدم است، پس زمانی بوده است چون خلق: باشد خلقت ھمراه با زمان می .٢
یعنی اینکھ قبل از اینکھ خداوند . کھ جھان نبوده است ودرواقع زمان ھم نبوده است

اراده کند تا جھان بوجود آید زمانی نبوده است و با اراده خداوند برای خلقت جھان 
ان پس خلقت با زم. بوده است کھ جھان موجود شده وزمان نیز با آن پدید آمده است

  .بوده است و نھ امری ازلی
مھم است و آن استفاده  آگوستیندرباره مسئلھ خلقت امر دیگری نیز در فلسفھ 

کند کھ ھر نوع از  وی بیان می. باشد رواقیون می» نظریھ عقول بذری«از  آگوستین
یعنی اولین زوج . باشد موجودی در واقع دربردارنده بذر انواع بعد از خودش می

ھای بعد از خودشان را در درون  وجود آمده بودند، بذر تمام انسان انسانی کھ بھ
و این امر یعنی دربر داشتن انواع بعد از خود از ھر انسان تا . بودند خود دارا می

انسان را در کره  ٣اگر قرار است کھ خداوند برای مثال . انسان دیگر وجود دارد
سان در ھمان انسان ابتدایی قرار نوع ان ٣ زمین بیافریند و بوجود آورد، بذر این

گردد  دارد و با مرگ ھر انسان و متولد شدن انسانی دیگر از این نوع بذر کاستھ می
  .رسد و آن از قوه بودن بھ فعلیت می

  
  آگوستینمسئلھ شر ازنظر 

ھای گذشتھ فلسفی حل  مسئلھ شر را بھ دو طریق وآن ھم اندیشھ سنت آگوستین
  :انداز گردد وآن دو عبارت کند کھ آن نیز بر دو قسم تقسیم می می



از  آگوستیناین نظریھ را کھ شر امری است عدمی را : شر امری است عدمی.١
شر را  و این نظریھ بر این تاکید دارد کھ. سنت نوافلاطونیان بھ وام گرفتھ است

برای مثال . خداوند بھ وجود نیاورده است، ودرواقع عدم وجود خیر ھمان شر است
بلکھ در قیاس با عوالم دیگر است کھ در . عالم مادی بھ ذاتھ امری شر نیست

در واقع شر . گردد گیرد و شر محسوب می ای پایین تر و نازل تر قرار می مرتبھ
یاوجود عالم بالاتر از آن ) شتن و عدم ندا( بودن یا نبودن عالم ماده بھ خاطر

یعنی اینکھ . باشد و ھمچنین در مورد تاریکی وظلمت نیز ھمینطور می. باشد می
  .باشد ظلمت بھ صورت امری خارجی واقعاً وجود ندارد بلکھ ظلمت عدم نور می

اگر . از رواقیان گرفتھ است آگوستیناین نظریھ را : شر امری است نسبی.٢
ای شکستھ شود،  انسان ظریف است و ممکن است کھ در اثر ضربھانگشتان دست 

اگر این ظرافت را انگشتان دست دارا نبودند . شود این امری شر و بد محسوب نمی
اگر دندان درد . توانست کھ آثار ھنری بیافریند و حتی غذا بخورد دیگر انسان نمی

، بلکھ این درد خود گردد برای انسان دردناک است این امر ذاتاً شر محسوب نمی
ای در دندانھای ما وجود دارد و ما باید آنرا  دھد کھ ضایعھ این ھشدار را بھ ما می

شر بودن درد دندان بھ خاطر درد آن امری است نسبی، چون در عین . رفع کنیم
گردد، از آن طرف ھم مفید وخوب  اینکھ درد آن برای ما بد است وشر محسوب می

  .دھد کند، واین ھمان نسبی بودن شر را نشان می ای آگاه می ھاست کھ ما را از ضایع
  

  فلسفھ تاریخ و سیاست
بھ جھان بھ شکل ثنوی و یا مانوی نگاه  آگوستیندر باب فلسفھ تاریخ و سیاست 

ملتھا را  آگوستین. شود یافت می در باب شھر خدافلسفھ تاریخ او در کتاب . کند می
مردم شھر خدا . کند در طول تاریخ بھ دو قطب شھر خدا و شھر دنیا تقسیم بندی می

. عیسی مسیح است محل قیامیعنی  اورشلیمکسانی ھستند کھ مرکزیت آنھا ھمان 
نقطھ . ورزند اعتقاد دارند و بھ خداوند عشق می توحیدن مردمی خدایی اند کھ بھ اینا

است و این امر بھ  بابلمقابل این شھر شھر دنیا قرار دارد کھ مرکزیت آنھا شھر 
مردم شھر دنیا . باشد خاطر فساد و فحشایی کھ در بابل آن زمان رایج بوده است می

باشد یعنی  ھای مغرور و متکبر ھستند و دین اینان ادیان چند خدایی می انسان
ه این امر است کھ در این بار آگوستیننکتھ جالب توجھ در نظریات . مشرک ھستند

او معتقد است کھ افرادی ھستند کھ بھ ظاھر در شھر دنیا ھستند ولی در واقع در 
شھر خدا ھستند و ھمچنین عکس آن یعنی مردمی ھستند کھ بھ ظاھر در شھر خدا 

بھ  آگوستیناین امر دیدگاه شمول گرایانھ . باشند اند ولی در باطن در شھر دنیا می
ن جا نظریھ پلورالیسم دینیھای شکل گیری  د کھ از پایھدھ مسیحیت را نشان می

صرف انجام اعمال  آگوستیندر واقع در اینجا . در عصر حاضر است ھیک
داند بلکھ آنچھ اھمیت دارد باطن و نیت  ظاھری را مبتنی بر پذیرش مسیحیت نمی

ھمچنین این افراد شھر دنیا و . اعمال است کھ برای عشق بھ خداوند صورت گیرد
گردند و در قیامت است کھ مشخص  از یکدیگر جدا می روز قیامتشھر خدا در 
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این نظریات از این حیث . گردد کھ کدام اھل شھر دنیا وکدام اھل شھر خدا ھستند می
کل تاریخ را بھ دو قسمت اقوام  آگوستینگنجد کھ در واقع  در مقولھ فلسفھ تاریخ می

نگرد و ھمچنین بھ  کند، یعنی بھ اقوام عالم از دیدی تاریخی می تقسیم بندی می
تا حالا بھ افراد  آدمخاطر اینکھ مسیحیت حاضر نتیجھ گناه تاریخی است کھ از 

گیرد بھ این خاطر کھ اقوام و ملتھای  لھ فلسفھ سیاست قرار میدر مقو. رسیده است
جھان را با ذکر نام شھر بھ عنوان مرکزیت این اقوام در دو قسمت شھر دنیا و شھر 

  .کند خدا تقسیم بندی می
  

  زیبایی
خورد این ریتم  یا ریتم بھ چشم می آھنگبھ عقیده آگوستین در اشیاء زیبا نوعی 

بیانگر ھمان وحدت عددی و نظم دقیقی است کھ میان اجزاء و عناصر سازنده 
این آھنگ یا ریتم آنچنان نزد او حائز اھمیت است کھ آن را . اشیاء برقرار است

داند اما این آھنگ نزد وی با معنای رایج آن تفاوت  ھا می اء ھمھ زیباییمنش
بھ زعم وی مفھوم ریتم یا آھنگ کیفیتی است کھ قابل کاربرد و . ای داشت گسترده

بنابراین این . ھای عینی، ملموس مادی و معنوی است قابل اعمال در خصوص پدیده
ی تنھا میان اصوات یا اجرام وجود شکند، یعن ھا را در ھم می آھنگ حد و مرز قالب

بھ . توان بھ وجود ریتم یا آھنگ برخورد ھا نیز می ندارد بلکھ میان اذھان و حالت
از سویی دیگر، بھ . آید ای بھ شمار می عبارتی دیگر، آھنگ کلید زیبایی ھر پدیده

ھای مختلف موجود در اشیاء واجد  عقیده وی، گرچھ مفھوم کیفیت یا چونی یا حالت
کیفیت . تواند بھ کیفیت محدود ساخت اھمیت است اما زیبایی را صرفاً نباید و نمی

منظور در این جا حضور وحدت تمامی یا حضور وحدت ھمھ اجزاء سازنده یک 
زیرا تضاد و . زیبایی در عین حال باید نشانگر تفاوت و تضاد نیز باشد. شیء است

او . رود ء زیبا بھ شمار میتفاوت خود بیان مراحلی از درجات استکمالی شی
بھ زعم وی امر . دانست ھمچنین امر زیبا را از امر شایستھ و مناسب متمایز می

شایستھ و مناسب صرفاً کیفیتی است نسبی، یعنی ھر چیز در مقایسھ و نسبت با چیز 
علاوه بر این، او امر زیبا را از امر مطبوع . آید دیگر شایستھ و در خور حساب می

اساس زیبایی صرفاً بر انتقال لذت یا انطباع خاطر . دانست ش متمایز میو لذت بخ
ھای  ای آموزه توان با پاره ھای آگوستین در باب زیبایی را می آموزه. شود محدود نمی

در تلقی آگوستین از زیبایی و آثار ھنری . شناختی ھمراه دید شناختی و انسان روان
کنند و بھ ھمین خاطر  ای ایفا می هوحدت و ھماھنگی نقش بسیار تعیین کنند

بھ  مسیحیتو  قرون وسطی زیباشناسیھای زیباشناسی وی را اوج تکامل  دیدگاه
  .آورند شمار می

 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA


  آثار
  :توان بھ موارد زیر اشاره کرد ترین آثار وی می از مھم

 ستین شود این اثر نخ گفتھ می. باشد اعتقادی وی می-کھ زندگینامھ فلسفی: اعترافات
  .ای است کھ در غرب نگاشتھ شده است نامھ خودزندگی

 پردازد کھ این اثر مھم بھ نوعی تبیین اعتقادی درباره تثلیث می: در باب تثلیث.  
 ازپایھ گذاران فلسفھ  آگوستین. کتابی است درباب فلسفھ تاریخ وسیاست: شھر خدا

  .گردد سیاست درغرب محسوب می
 نشان دھندهٔ عقاید وی درباره خلقت وشکل : درباب معنی لفظی کتاب سفر پیدایش

  .گیری جھان است
 درباب اصول عقاید مسیحی  
 درباب ھشتادو سھ سوال مختلف  
  مانویرسالات علیھ دین. 
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  کتاب اعترافات
سنده برخوردار است؛ نثری کھ سرشار از اندیشھ ھا پکتاب اعترافات، از نثری خود

وخاطره ھای شخصی و خانوادگی است و در ضمن واگویی و واکاوی آن 
خاطرات، عالی ترین افکارانتزاعی فلسفی و کلامی را در میان می گذارد؛ چنانکھ 

مباحثی مانند حافظھ، زمان، و زبان، قابل تأمل  ۀنیزاندیشھ ھایش دربارامروزه 
متن کھ از تجربھ ای وجودی برمی خیزد، حتّی  ۀدر عین حال، کشش و جاذب. است

الھیات  ۀمی تواند سرآغازی باشد برای افراد علاقمند، اما غیر متخصص در حوز
ن کمال طلب، خود بھ چرا کھ پرده برداری از خفایای زندگی یک انسا. وجودی

نمونھ ای است برای کسانی کھ بھ حقیقت عشق می ورزند و سودای  ۀارائ ۀمنزل
 .تبلیغ آن را در سر دارند

متن کتاب تا حد زیادی ادبی بوده و آگوستین در آن خدای خویش را بی پرده و از 
وی داستان زندگی خود را از زمان طفولیت . تمام وجود مخاطب قرار داده است

رای خدا بازگو می کند و تمام خطاھا و گناھانی را کھ مرتکب شده بھ درگاه خدا ب
  .عرضھ می کند تا مورد بخشش و عفو الھی قرار گیرد

          در این متن با توجھ بھ حجم زیاد کتاب سعی شده است نکات اصلی و مھم 
آشنایی با ادبیات آورده شوند تا خواننده محترم علاوه بر » اعترافات آگوستین «

  .متن اصلی ترقیب شود ۀکتاب و سیر مطالب جھت مطالع
در سیزده باب تنظیم شده کھ بھ صورت خلاصھ در زیر » اعترافات آگوستین «

  .آمده است
 

 باب اول
در شگفت است کھ چگونھ بشر بھ این خُردی سنت آگوستین در باب اول کتاب خود 

  !رتبت و منزلت می پردازد؟این م و بینوایی بھ ستایش خداوندی با
قدرت و حکمت بی حد تو بس . تو بزرگی و بینھایت سزاوار ستایشی! بارالھا«

با این ھمھ، انسان، این جزء ناچیز آفرینش، آن کھ با فنا درآمیختھ و . عظیم است
تو در ] تا بداند[گناه نخوت در پیشگاه تو را بر دوش میکشد  ۀنشان مرگ این کفار

این تو ھستی کھ  .برابر متفرعنان مقاومت میکنی ، اکنون می خواھد تو را بستاید
زیرا تو ما را از برای . ما را برانگیختی تا سرور خود را در ستایش تو بیابیم
  ».است، در تب وتاب است خودت آفریدی و دل بی آرام ما، مادام کھ در تو نیارمیده

وی خدای را بھ درون خویش می خواند و نشان می دھد کھ ھم خدا در آدمی ھست 
  .او معتقد است خدا در ھمھ جا و ھمھ چیز، بھ کمال ھست. و ھم آدمی در خدا

آیا زمین و آسمان گنجایی تو را بدان سبب کھ تو آنھا را می آکَنی، دارند؟ ! بارالھا« 
نھا تو را شامل شوند، چیزی از تو باقی می ماند؟ آنچھ از تو باقی آیا بی آن کھ آ

ا منتشر شده است، حال آن کھ تو زمین و آسمان را پر کرده ۀمانده، درکجا پراکند
آیا نیاز نداری کھ چیزی تو را در بر گیرد؟ پس این تو ھستی کھ ھمھ چیز را . ای

  .».در بر می گیری و می آکَنی



ی شگرف از عظمت و قدرت الھی می پردازد تا حقارت خود و در ادامھ، بھ توصیف
  :سپس لب بھ استغاثھ می گشاید. انسان را بھ درگاه خدا عرضھ دارد

ویرانھ ای . آن را وسعت بخش. خانۀ کوچکی است جان من برای پذیرایی از تو« 
 می دانم و اعتراف میکنم اثاث خانۀ جان من دیدگان تو را .آبادش ساز. بیش نیست
اما چھ کسی آن را می پالاید؟ وانگھی، بر دامان چھ کسی سر بھ ندبھ و . می آزارد

و ! مرا از آلودگی نھانی ام بپالای! زاری گذارم و تو را طلب کنم؟ پروردگار من
از ھر وسوسھ ای کھ از جانب دیگری است، بِرَھان، و نفس مرا در خدمت خود 

آیا . رو سخن میگویم و تو این را میدانی پروردگارا من ایمان آوردم و از این. گیر
خصم خود، گناھانم را شرح نداده ام و تو آیا آلایش گناھان مرا  ۀنزد تو، بھ مثاب

تویی کھ سراپا . مورد عفو و رحمت قرار ندادھای؟ مرا با تو سر مناقشھ نیست
ھم حقیقتی و از خوف این کھ مبادا بی عدالتی من علیھ خود دروغ ساز کند، نمیخوا

چھ، اگر تو بخواھی . مرا ابداً با تو سر مناقشھ نیست! نھ. خود را بھ خطا درافکنم
! عدل خود بسنجی، پروردگارا ۀاز نزدیک، بی عدالتیھای ما را بھ سنج

  .»!کیست کھ تاب عقوبت تو را بیاورد؟! پروردگارا
آگوستین مقدس پس از یک مقدمھ چینی با خدای خود، شروع بھ تعریف داستان 
زندگی خویش می کند و سعی می کند ھر آنچھ بر او گذشتھ است را در محضر خدا 
بازگو کند تا اوج غفلت و معصیت خود را بھ معبودش نشان دھد و از خدا بخواھد 

لذا قسمتی از باب اول را بھ توصیف ایام طفولیت و . مورد رحمت او قرار بگیرد
  .تصریح مشیت و جاودانگی الھی می پردازد

ذعان می کند کھ آدمی حتّی در ایام طفولیت نیز دستخوش معاصی مختلف وی ا
  .است و ھمیشھ و در ھمھ حال دام گناه برای بشر پھن و گسترده است

   با توصیف آن کھ بھ چھ نحو طفل زبان بھ سخن می گشاید، گفتگویش را ادامھ 
امر تحصیل  و بیان می کند کھ گرایش بھ لھو و لعب؛ باعث کاھلی او در. می دھد

شد و در واقع دوران کودکی خود را ھمراه با انزجار از امر تحصیل می داند کھ 
اگر بھ اختیار خودش بود تحصیل را رھا می کرد اما حال کھ بھ گذشتھ می نگرد، 
در می یابد کھ خداوند خیر و صلاح او را در اجباری کھ اطرافیان بھ منظور 

اد و اگر در این موقعیت کنونی حاضر است از تحصیل او بھ کار می بردند، قرار د
  .باب لطف و رحمت خداست

درد دل خود را در باب پوچی حکایات و تخیلات شاعرانھ ای کھ او مشتاقانھ 
حکایات و تخیلاتی کھ زمان زیادی . دوست می داشت با خدای خویش ادامھ می دھد

  .از عمرش را بھ باد داده و غفلت را در دلش کاشتھ بود
آگوستین آنقدر با خدای خود راحت است کھ از گفتن ھیچ چیزی بھ معبودش ابا 
ندارد، وی سعی دارد ھمھ چیز را با یگانھ وجود ھستی بخش خود در میان بگذارد، 

  .حتی آنچھ بی اھمیت از بحث اصلی اش باشد



درادامھ آگوستین بھ نیایش روی می آورد و با ادای کلمات ادبی و زیبا، خدا را 
نیایش ھای او این امر کاملا مشھود است کھ خدا را  ۀدر ھم. ایش می کندنی

  .تمام رحمت ھا می خواند و خود را بی او، ھیچ می داند ۀسرچشم
او ادامھ می دھد و این بار خود را رو در روی حکایت غیر اخلاقی می بیند کھ در 

ھ با سوق دادن وی آن را بازگو می کند و از حس طالتی ک. گذشتھ اتفاق افتاده است
بھ طرف افکار شعرا در قالب نثر و قرائت در ملأ عام بر او عارض می شد، 

  .شکایت می کند
آگوستین اختلال  .در زمان او مردم بیش از قوانین الھی تابع قوانین نحویون بودند

  .اخلاقی کودکان در سنین بالاتر را زمینھ ساز بسیاری از معصیت ھایش می داند
باب اول بر آستان پروردگار بھ خاطر نعماتی کھ در طفولیت ارزانی اش در پایان 

  .کرده، شکرگزاری می کند
    

  باب دوم
  .باب دوم با آغاز حکایت اختلالات اخلاقی زمان جوانی آغاز می شود

می خواھم ننگھای گذشتھ و آلودگی ھای نفسانیام را بھ خاطر آورم؛ نھ بھ خاطر «
ای خدای من، و از . رم، بلکھ برای دوست داشتن توآن کھ آنھا را دوست می دا

من بھ تلخی، راھھای . عشق بھ حب توست کھ بھ انجام این کار مبادرت می ورزم
ای خدایی کھ ! آه. می کنم تا طعم شیرین رحمت تو را بچشم تباھی ام را مرور 

سعادت و امنیت کھ مرا در خود پذیرا شدی و از  ۀمبرا از خطایی و ای سرچشم
در آن ھنگام کھ از یکتایی تو رویگردان . شرکی کھ زایلم می کرد، بیرون کشاندی

جوانی خام بودم و در آتش ارضای ھوسھای . تباھی گم گشتم ۀشدم، در ھزار بیراھ
من جسورانھ خود را در در آن ھنگام کھ سرمست کبر عشق . دوزخی ام می سوختم

     پس زیبایی ام فرو پژمرد و  ھای رنگ بھ رنگ و ظلمانی، وانھاده بودم بودم
  ».ننگ و تباھی نبودم ۀمی خواستم در نظر مردم مقبول افتم، در پیشگاه تو جز مای

وی ریشھ اشتباھات خود را در تب و تاب دوران بلوغ می بیند و اعتراف می کند 
ھرچند کھ مادرش او را بھ خاطر کارھای ناپسندش سرزنش می کرده ولی بھ 

  .ایی کھ از دوستان نااھل دیده بود، سرکش شده بودخاطر تعالیم خط
    در باب سرقتی کھ بھ ھمراه چند تن از رفقایش مرتکب گردیده با خدا صحبت 
می کند و اذعان می کند کھ معمولاً معاصی و جنایات، رخ نمی دھد مگر بھ طمع 

  .تمتع از مواھب دنیوی یا بیم از کف دادن آنھا
ھ وضوح در معاصی و خاصھ در گناه خود نشان می دھد و نافرمانی از خداوند را ب

خدای را از بابت عفو گناھانی کھ مرتکب شده است و نیز گناھانی کھ از آنھا 
  .بازداشتھ شده است، سپاس می گزارد

اعتراف می کند کھ در این گناه لذت ارتکاب در ملأ عام را می جستھ  نآگوستی
  !ب خواستھ کھ در فعل حرامبھ واقع جستن لذت جرم نھ در طل! است



فقط . جان من است کھ بھ پیشگاه تو عرضھ می دارم ۀاین خاطرات زند! خداوندا« 
نمی شدم؛ جرمی کھ لذتش نھ در     باید بگویم کھ در خلوت این جرم را مرتکب 

اگر تنھا بودم، در آن ھیچ . آنچھ کھ می طلبیدم، بلکھ در فعل سرقت جای داشت
اسرارآمیز نفس، سودای  ۀآه از رفیق بدخواه، اغواکنند. یافتم نمی       رضایتی 

اما . ملتھب آزار، واجد لھو و لعب، و آزردن ھمنوع بی آن کھ پای منفعت میان باشد
بھ محض آن کھ کسی بگوید برو فلان کار را انجام ده از رد خواستھ اش شرمسار 

  ».میشویم
رد و آرزوی آرمیدن در خداوند را در ادامھ انزجار خود از گناه را اعلام می دا

  .نھایت آمال خویش می داند
    

  باب سوم
درافتادن بھ دام عشقی ناپاك ھنگام رفتن بھ کارتاژ بھ منظور اتمام تحصیلات، 

  .سرآغاز این بخش از اعترافات آگوستین است
بھ کارتاژ رفتم، جایی کھ پیرامونم دیگ جوشانی از ھوس ھای شرم آور «

در . فقط دوستدار مھر ورزیدن بودم. وز کسی را دوست نمی داشتممن ھن. میجوشید
گیر و دار میلی مکتوم بھ عشق بودم و از این کھ بیش از این ھا در کشمکش نیستم، 

اما از آنجا کھ عاشق دوست داشتن بودم، چیزی در خور . می زدم  بر خود نھیب 
جانم گرسنھ . داشتم عشق می جستم و از آرامش نھفتھ در طریق بدون دام، واھمھ

اما این گرسنگی را . بود، محروم از غذای روح، محروم از تو ای خدای من
من بھ غذای فسادناپذیر ھیچ اشتھایی نداشتم؛ نھ بھ دلیل سیری، . احساس نمیکردم

       بلکھ ھرچھ محرومتر از اینگونھ غذاھا می ماندم، بیشتر موجب دلزدگی ام 
از خود بھ در شده . م بیمار بود و رنجور زخم ھای بدخیممی شدند و از این رو، جان

در صورتی . با حاجتی حقیر، خود را بھ مخلوقات ضعیف  زنان  نزدیک می کردم
  .»... کھ اگر این ضعیفھ ھا روح نداشتند، بی گمان کسی بدان ھا مھر نمی ورزید
ده سالگی او کتابی را از سیسرون خواند کھ مولد عشقی پرسودا بھ حکمت در نوز

   ۀو ھمین باعث غروری در وی شد کھ او را از خواندن کتاب مقدس بھ بھان. شد
  .ی پیرایگی آن بازمی داشتب

اعترافات خود بھ این موضوع اشاره می کند کھ در بند شک مانویان  ۀدر ادام
اما پس از دریافتن سرشت الھی و تقوای پیران دیر خبط ھای . گرفتار شده بود

  .رد کردمانویان را 
تقبیح امور خلاف طبع و تحسین امور خلاف عرف و تشریح آن کھ در برابر خیر 
و شر داوری الھی با داوری آدمی متفاوت است از دیگر نکات مھمی است کھ 

  .آگوستین بھ آنھا پرداختھ است
ی پارسا در جھت طلب ھدایت فرزند و بشارت کشیش بھ » مونیکا « ندبھ و زاری 

گفتگو  ۀدر خصوص ھدایت قریب الوقوع فرزندش آگوستین، اداممونیکای پارسا 
  .را تشکیل می دھد



  باب چھارم
  پیرامون نھ سالی است کھ فریفتھ می شد و می فریفت و جز خبط و عبث دنبال 

  .نمی کرد
نھ سالھ کھ از نوزده سالگی تا بیست وھشت سالگی بھ درازا  ۀدر خلال این دور« 

     می شدم و می فریفتم، اغوا  فریفتھ . اگون بودمکشید، دستخوش ھوسھای گون
علوم « می شدم و اغوا می کردم، در ملأ عام بھ تعلیم عمومی میپرداختم کھ آنھا را 

اینجا خود را قربانی . می خواندند و در خفا، بھ ریا، نام مذھب بھ آن می دادم» آزاد 
از سویی . اسیر بطالتغرور می کردم و آنجا دستخوش خرافھ و در ھر دو جا 

خیال اقبال عامھ را در سر می پروراندم  از کف زدن ھای در تأتر گرفتھ تا 
مسابقات شعر، ملعبھ ھا، ھذل ھای نمایشی و بل ھوسی ھای مھمل  و از سوی 
دیگر مشتاق پالودن خود از پلشتی ھا بودم و از این رو بود کھ برای آنان کھ 

آذوقھ می بردم تا در کارگاه بن خود از آن طعام  برگزیده و قدیسشان می خواندند،
این اعمال . ھا، فرشتگان و خدایانی سازند کھ موجبات رستگاری مرا فراھم آورند

و خیالات موھوم را دنبال میک ردم و بھ ھمراه دوستانی کھ بھ دست من و ھمچون 
ستھزایم بگذار خودپسندان ا. آن اعمال شده بودم ۀمن فریب خورده بودند، دلباخت

کنند، کھ تو ای خدای من، برای گرامیداشت آنان ھرگز فرو افکنده و در ھم شکستھ 
   .نخواھی شد

از . من شرمساری ھایم را بھ قصد تسبیح تو در حضورت اعتراف خواھم کرد
درگاه تو تمنا دارم کھ رخصتم دھی و حافظھ ای قوی عطایم فرمایی کھ بتوانم 

م را از نظر بگذرانم و بھ پیشگاه تو شکرانھ ای را تمامی انحرافات خطای گذشتھ ا
زیرا بدون تو، من بھ خودی خود کیستم؟ جز راھبری کھ بھ سوی . قربانی کنم

تاریکی ھا ھدایت میکند؟ و در برابر، آن ھنگام کھ جان من سلامت است، جز 
طفلی کھ شیر تو را می مکد و خوراکی فسادناپذیر را از تو بھ دست می آورد، 

ستم؟ و انسان وقتی کھ انسان است، دیگر چھ می خواھد باشد کھ مرتبتش بر او چی
فزون آید؟ بگذار اربابان زر و زور بر ما بخندند، لیک ما ضعفا و فقرا، بھ 

  ». اھیم داداعترافاتمان ادامھ خو
تعلیم سخنوری، ھمزیستی با زنی خارج از چارچوب ازدواج، و تمسخر غیب گویی 

  .اعترافاتش بھ درگاه خداست ۀریافت جایزه می داد ادامد ۀکھ بھ او وعد
عجیبی بھ نجوم داشتھ، بھ طوری کھ حتّی ملامتھای طبیبی حاذق  ۀآگوستین علاق

  .قادر بھ انصراف وی از نجوم نبود
تدریس خطابھ در تاگاست، از دست دادن یکی از صمیمی ترین دوستانش و تحمل 

اتفاقات رخ داده در زندگی اش بھ حساب رنجی جانسوز در فراق او از مھمترین 
  .می روند کھ در این باب با یگانھ معبودش بسیار سخن گفتھ است
  او از خداوند سؤال می کند کھ چرا اشک در حزن دلپذیر است؟

آیا . و اکنون خداوندا، ھمھ چیز سپری شده و زمان، زخم مرا التیام بخشیده است« 
نزدیک کنم و از تو کھ نفس حقیقت ھستی، می توانم گوش قلبم را بھ دھان تو 



بیاموزم کھ چرا گریستن بر شوربختی ھا آرامبخش است؟ حال کھ ھمھ جا 
حاضری، آیا می توانی بھ دور از ناکامی ھای ما بیارامی؟ و در حالی کھ ما بھ 
امواج حوادث درمی غلتیم، در خود محصور بمانی؟ اگر نتوانیم صدای گریھ مان 

پس شیرینی میوه ای . رسانیم، دیگر امیدی برایمان باقی نمی ماندرا بھ گوش تو ب
شکوِه ھا، اشکھا، لابھ ھا، و   کھ دستآورد مرارت و تلخی زندگی است، و حاصل 

مویھ ھاست، از کجا می آید؟ آیا شیرینی اش از آن جھت است کھ امیدوار باشیم تو 
من شوق رفتن بھ سوی صدای ما را می شنوی؟ این امر در مورد عباداتی کھ متض

اما آیا این شیرینی از رنج یا ملالی بود کھ مرا از پای . تو ھستند، صدق میکند
درمی آورد؟ من امید نداشتم کھ او حیات دوباره ای بیابد و این، آن چیزی نبود کھ با 

زیرا بینوا بودم و . ھمین. چون ملول بودم و می گریستم. اشکھایم طلب می کردم
آیا اشکھای تلخ، از پس ناکامی محسوس و کامیابی . ا گم کرده بودمشادمانی ام ر

  »ھت سخت، کام مرا شیرین می کرد؟ ھای سپری شده و آن کرا
مرگ دوستش رنج ھای زیادی را بھ او متحمل کرد بھ طوریکھ ناشکیبایی در 

اوقاتی را کھ بھ مصاحبت . اندوه، او را بھ نفی بلد و عزیمت بھ کارتاژ واداشت
  .تان می گذراند، رنج ھایش را تخفیف می داددوس

در باب عطوفت انسانی سخن می گوید و این کھ این عطوفت جز در وجود خداوند 
  .قرین نیک بختی نیست

آنچھ آگوستین بر آن اھتمام دارد این است کھ تمام مخلوقات در گذرند و جان در 
ی رایند، فقط خداوند در واقع تمامی کائنات م. مخلوقات بھ آرامش نائل نمی شود

  .ماناست
ھ او ادامھ می دھد کھ تمامی نفوس را بایستی در خداوند دوست داشت؛ ھمان ک

  .گانھ مأمن آرامش است، ھمان کھ عیسی مسیح با تجسدش ما را بھ او میخواندی
آگوستین مقدس اعتراف می کند از آنجا کھ روحش با تصویر پدیده ھای جسمانی 

درك پدیده ھای روحانی را نداشت و بر آن باور بود کھ نفس، کدر گشتھ بود، توان 
  .بخشی از خداست

در آخر باب چھارم، بھ این نکتھ اشاره می کند کھ ما بھ سبب گریز، ھراسی از 
چرا کھ سرمنزل حقیقی ما، جاودانگی تو، در غیاب . بازنیافتن مأمن بازگشت نداریم

  .ما فرونمی ریزد
 
 اب پنجمب

  .آگوستین نفس خود را بھ تسبیح پروردگار می گمارد در این باب سنت
آن را از زبان من، کھ تو آن را ساختھای و . خداوندا، فدیھی اعترافات مرا بپذیر« 

ھیچیک . تمامی استخوانھای مرا شفا بخش. بھ اقرار نامت برانگیزاندھای، قبول کن
. از مخلوقات تو لحظھای در ستایش تو درنگ نکرده، خاموشی نمیگیرند

تو چرخیده ستایش میکنند و آفریدھھای معنویات تو را با دھانی کھ بھ سوی 
اینچنین روح ما خود را از ضعف . مخلوقات جاندار و بیجان با دھان نظارھگرشان



بیرون میکشاند و با تکیھ بر آفرینش تو و با رسیدن بھ تو، ای خالق این آیات، اوج 
  ».میگیرد؛ بدانجا کھ قوت قلب و اقتدار حقیقی وجود دارد

الھی گریزی نیست و باشد کھ عنقریب بھ سوی وی می گوید شریران را از محضر 
  .و فقط معرفت الھی ما را بھ سرمنزل سعادت می رساند. او بازگردند

من بھ مانویان توجھ  ۀدر خلال نھ سالی کھ روح آوار« : او در ادامھ می نویسد
سایر . داشت، با بی صبری زایدالوصفی آمدن فاؤستوس را انتظار می کشیدم

  ست روزگار مرا بھ محضرشان می انداخت، از ایرادات من طرفداران، وقتی د
آنان بھ من اطمینان می دادند کھ بھ محض آمدن مانی، صرف گفتوگو . می گریختند

چون فاؤستوس . با او کافیست تا تمامی مشکلات را بسیار صریح و جدی حل کند
آمد، من او را مردی دوست داشتنی یافتم کھ با جذبھ سخن می گفت و مضامین 

اما این ساقیِ . ن می آموختمتداول را بسیار دلپذیرتر از سایرمانویان، بھ آنا
کارآزموده با آن ساغرھای پرتکلف، برای رفع عطش من چھ می توانست کرد؟ 

     دیگر مباحث او را نیکوترین مباحث . گوشھایم از این مباحث خستھ شده بود
زیرا فقط با زبانی بھتر بیان می گردید، شیوایی و طرز بیان آن گفتھ ھا . نمی یافتم

استدلالگر  ۀمن فقط بھ خاطر فصاحت و چھر. رم آشکار نمی نمودحقیقت را در نظ
آنان کھ پیرامون او برای . او بود کھ باور نمی کردم وی روحی خردمند داشتھ باشد

من لاف و گزافھا می گفتند، داوران خوبی نبودند و فقط بدان خاطر کھ فاؤستوس 
  .ول، حرمت می نھادندآنان را مسحور سخنانش میکرد، او را بھ طور مشھود و معق

دیگری از آدمیان را شناختم کھ برایشان حقیقت مجھول بود و حتّی  ۀھمچنین گون
اگر حقیقت با زبانی دقیق و فاخر بر ایشان عرضھ می گشت، از قبول آن سر باز 

راھھای شگفت انگیز و  ۀاما مرا ای خداوندگار من، تاکنون بھ واسط. می زدند
زیرا این تعلیمات، . من باور دارم کھ تو مرا آموختھ ایمکتومی تعلیم داده ای و 

این حقیقت، ھر کجا کھ باشد و ھر جا کھ عیان شود، آموزگاری جز . عین حقیقتند
اری تو دانستم کھ نباید اندیشھ ای را ھ یپس، در آن ھنگام ب. تو برای آن نمی شناسم

رو کھ زبانی غیر قابل فقط بھ این دلیل کھ فصیح است، حقیقت انگاشت؛ و نھ از آن 
ترجمھ دارد دروغ پنداشت، و نھ آن را کھ بھ شکلی درخشان بیان می گردد، کذب 

اما خرد و بلاھت با خوراكھای گوارا و ناگوار قابل قیاسند و سبک و سیاق . دانست
   .بیان را بھ ظروف گرانبھا و یا بیارزش می توان تشبیھ کرد

اؤستوس بھ سر برده بودم، چندانکھ از شور و من مدت مدیدی بیتابانھ در انتظار ف
شعفی کھ در مباحثھ نشان می داد و تسلط کاملی کھ ھمیشھ در زبانش برای جذب 

آری، از این خصوصیات خشنود بودم و او را بیش  .افکار داشت، محظوظ می شدم
مستمعین گرد او ازدحام  .با این حال، چیزی مرا می فسرد. از سایرین می ستودم

ردند و این امر موجب میشد کھ من نتوانم بھ او رجوع کنم و پیرامون مسائلی می ک
. کھ خاطر مرا بھ خود مشغول داشتھ بود، در گفتوشنودی صمیمانھ با وی بنشینم

   عقاید مزاحمتی برای وی فراھم  ۀزمانی کھ مبادل. سرانجام فرصتی نصیبم شد
من برای او چند مسألھ کھ برایم . نمی آورد، بھ اتفاق دوستانم بھ حضورش رسیدیم



فقط اندکی . البتھ او را در صناعات نظری بی اطلاع یافتم. مبھم بود، مطرح کردم
دستور زبان می دانست، و البتھ اطلاعاتش در آن زمینھ نیز جز شناختی سطحی 

  .نبود
او مباحثی چند از سیسرون و سنک خوانده بود و نیز چند شعر و برخی کتب 

او ھمچنین ھر روز تمرین . ھ با زبان لاتین فاخری نگاشتھ شده بودھنرمندانھ ک
بھ سبب . سخنوری می کرد و عجبا کھ چھ تجربھ ای داشت در سھولت گفتار

کاربرد رضایتبخش قریحھ و نیز برخی جذبھھای طبیعیاش، دیگران را بیش از 
ا پروردگارا، ای خداوندگار من و ای قاضی ضمیرم، آی .پیش مفتون می کرد

من در پیشگاه تواند؛ در پیشگاه تویی کھ  ۀخاطرات من صادقند؟ اینک قلب و حافظ
از آن زمان با راھھای مخفی و شگفت انگیز تقدیرت راھنمای من بودھای و 

منظر آنھا در نگاھم کریھ  ھمواره خطاھای شرم آور مرا پیش چشمانم نھادھای تا
  ».آید

در این حین . مانویان دل زده می شود ۀاو پس از وقوف بر جھالت فاؤستوس از فرق
من دعاھای مادر بھبود می ھ یبھ مرض صعب العلاجی در رم مبتلا می شود و ب

  .یابد
مانوی مسلکان فاصلھ می گرفت، در نظرش بر  ۀھمچنان کھ رفتھ رفتھ از آموز

  .شمار خطاھای ایشان افزوده می گشت
در میلان گسیل آنجا شد و  آگوستین از سوی سیماك، بھ قصد تعلم در فن خطابھ

  .انگیزه ای قوی در وجودش شد  استقبال پرشور آمبروسیوس از او، باعث ایجاد 
    

  باب ششم
مونیکای پارسا، فرزندش را در میلان می یابد و چون مطلع می شود کھ وی دیگر 

مانویان نیست، یقین حاصل می کند کھ عنقریب پسرش را کاتولیک  ۀدر جرگ
  .خواھد یافت

فرصت مناسبی برای آگوستین بود تا بھ فھم ھر آنچھ ھنوز ادراك نکرده بود، و 
  .شروع بازشناسی آمریت متون مقدس بپردازد

  :او در کتاب اعترافات در بخشی اینچنین پیرامون تأھل و مجرد می نویسد
او پیوستھ بھ من می گفت کھ . آلیپیوس مرا از ازدواج کردن بر حذر می داشت«

ری اختیار کنم، بھ ھیچ وجھ نمی توانیم اوقات خود را وقف دل دادن بھ اگر من ھمس
او خود کاملاً پاكدامن بود و این امر از آن رو شگفت آور بود کھ در . حکمت کنیم

او از این بابت . آن نمانده بود ۀعشق داشت، اما دلبست ۀنوجوانی، تجربھ ای در زمین
از آن پس در . س انزجار می کردسرخورده شده بود و نسبت بھ این امر احسا

بھ او خرده می گرفتم و برایش از افرادی کھ با . پاكدامنی کامل بھ سر می برد
وجود ازدواج، حکمت را تلمذ کرده بودند، در خدمت خداوند بودند و نیز برخوردار 

در حقیقت خود من از این اقتدار  .از دوستان وفادار و گرانمایھ، نمونھ می آوردم
اسیر و بیمار ھوی وھوس بودم و با بھ دنبال کشیدن زنجیر . بسیار دور بودمدرونی 



خوف آن داشتم کھ روزی این زنجیر از ھم . اسارت خود، لذات فانی را می چشیدم
بگسلد و سخنان اندرزگونھای را کھ بر من ضربھ می زد، ھمچون مجروحی کھ 

بھ . از خود دور سازم دست تیماردارش را کھ بر او مرھم می گذارد پس می زند،
او با سخنان پرجذبھ و . علاوه ابلیس برای اغوای آلیپیوس مرا بھ خدمت گرفتھ بود

دلفریب من، بر سر راه آلیپیوس بذر دام ھایی را می افشاند تا بر اثر آن، پاكدامنی و 
آلیپیوس از این کھ مردی چون من با یک چنین . آزادی روحش را زایل کند

ای شھوت گرفتار آمده، شگفت زده شده بود؛ در جایی کھ من ھر موقعیتی، در سود
بار در خلال مباحثاتمان بھ او می گفتم کھ برایم امکان ندارد کھ در تجرد بھ سر 

 ۀبرای مقاومت کردن در برابر اعجابش، بھ وی می گفتم کھ میان تجرب. برم
آورد و نیز تحقیر  اد میھ یاو، از لذتی کھ وی بھ زحمت آن را ب ۀزودگذر و شتابزد

آن  کھ بر او سھل و آسان بوده است  با گوارایی پیوند مورد نظر من تفاوت زیادی 
وجود دارد و اگر نام در خور احترام ازدواج بر آن اضافھ گردد، او دیگر نمی 

سرانجام او  .بایست از این کھ من چنین پیوندی را حقیر نمی شمردم بھ شگفت آید
  .»... پیدا کرد نیز بھ ازدواج تمایل

از آنجا کھ ایشان خود را جدای از مردم می دیدند، طرح پیشنھاد زندگانی اشتراکی 
  .با چند تن از دوستان مطرح شد تا بھ دور از مردم و برای خودشان زندگی کنند

اعترافات آگوستین اذعان می دارد کھ از مرگ می ترسد و از روز  ۀدر ادام
  .داوری بازپسین و این کھ سعادت در شھوات جسمانی یافت نشود می ھراسد

    
  باب ھفتم

  ...آگوستین در تلاش ادراك ذات خداوندی است
بھ دوران جوانی نزدیک می شدم . دیگر دوران نوجوانی پلید من بھ سر آمده بود« 

زیرا . بر سن و سالم افزوده م یشد، سبک سری روحم بی پرواتر می شدو ھرچھ 
بھ محض آن کھ اندکی بھ . من فقط قادر بھ درك ذاتی بودم کھ قابل رؤیت باشد

دروس حکمت توجھ کردم، دیگر نمی توانستم تو را ای خدای من، در قالب جسمی 
خطایابی در ایمانیان،  من ھمواره از این اعتقاد می گریختم و از. انسانی تصور کنم

اما چھ . حتّی در ایمان مادر روحانیمان و کلیسای کاتولیک تو، خرسند می شدم
. درکی می توانستم از تویی داشتھ باشم کھ نمی دیدم؟ پس کوشیدم تو را درك کنم

. تو، عظیم، یکتا و خدایی حقیقی ھستی! من کھ انسانی بیش نبودم، آن ھم چھ انسانی
نمی دانم این یقین . تغییرناپذیر و نقصناپذیر می انگاشتم اعماق قلبم تو را مدام در 

اما بھ وضوح می دیدم و مطمئن بودم آن . افتھ بوده یاز چھ وقت و از کجا در من را
لاجرم آن کس را کھ . کس کھ تباه شدنی است، لایق آن کسی است کھ تباه نمی شود

شھ پذیر بود و آن کس کھ اندیشناك خدشھ پذیر نبود، فراتر از کسی انگاشتم کھ خد
  .» ..ز کسی آمد کھ دستخوش تغییر بودتغییری نیست، در نظرم گرامی تر ا

خداوند و شر  ۀسپس در پی رابط. او اعتراف می کند خداوند تباھی ناپذیر است
او با اعلام اینکھ ھمانا . برمی خیزد و سعی دارد منشأ شر را جست و جو کند



ست بیان می کند کھ ھر آنچھ ھست، از آنجا کھ مخلوق خداوند وجود مطلق ا
  .خداوندی است، نیکوست

. تمامی کائنات تسبیح گوی خداوند ھستند و خداوند از ھرگونھ خطایی منزه است
وجود ھمھ چیز بھ دست خداوند و در خداوند است و ھمانا شر، روی برتافتن از 

آگوستین در اعتراف یھ خدای این ھا ھمھ گفتگوھای مفصلی است کھ . خداوند است
وی ھمچنین معتقد است تعالی در معرفت الھی دارای . خود بھ آنھا پرداختھ است

  .مراتب و درجاتی است
    

  باب ھشتم
عزم آگوستین برای یافتن سمپلیسیانوس ، پیر فرزانھ، بھ منظور مشورت با او 

  .موضوع این باب را تشکیل می دھد
ن، و آدمیان در ایمان آوردن گناھکاران بھ دست در باب سروری کھ خدا، فرشتگا

  .می آورند نیز آگوستین با معبودش سخن گفتھ است
او عزم خود را جزم می کند و اراده ای قوی در خود می بیند کھ می تواند با 
خودش ستیز کند و اعلام می کند کھ در حال شکستن واپسین مقاومت ھای نفس 

  .خویش است
    

  باب نھم
نیایشی کاملا ادبی و از روی . شتر بھ نیایش اختصاص یافتھ استاین باب بی

  .خضوع و نیاز بھ درگاه خداوند
وی اعلام می کند و بھتر بگویم با خدای خود این طور عھد می کند کھ ترك تعلیم 

  :کند
در حضور تو، مصمم شدم بھ این کھ مقام زبان را از بازار پرگویی بیرون « 

طفلانی کھ نھ شریعت تو را می شناختند و نھ آرامش تو  دیگر نمی خواستم. بکشانم
را در سر داشتند، بلکھ سرشار از ھیجانات کاذب و دیوانھ وار و ستیزه جویی ھای 

  .»... معرکھ بودند، از دھان من برای جنون خویش حربھ بسازند
  .ن تصمیم خود را بھ اھالی میلان ھم اعلام می کندیاو ا

آگوستین . کند و او را بادردی از تنھایی بھ جای می گذاردمادرش مونیکا فوت می 
بھ درد دل می پردازد و یتیم بودنش را بھ درگاه خدا عرضھ می دارد و برای 

  .مونیکای راحل دعا می کند
    

  باب دھم
چیزی کھ سنت آگوستین بھ دنبال آن بوده و . این باب در مورد معرفت الھی است

  .ضوع معرفت حسی نیستاو معتقد است خداوند مو. ھست



، اذعان می کند کھ معرفت ...او با طرح مسائل مربوط بھ حافظھ، مثل ظرفیت آن و
لذا . الھی صرفا بھ مدد حافظھ میسر نیست و از طرفی ھم نسیان مطلق محال است

  .ممکن نیست انسانی بھ کلی خدا و خالق خویش را فراموش کرده باشد
این سؤال را مطرح . لزم تداعی سعادت استوی با بیان اینکھ طلب سعادت، مست

می کند کھ تداعی سعادت متضمن چیست؟ و خود در پاسخ بھ آن می گوید جز در 
  .خداوند، در ھیچ کجا سعادت را نمی یابیم
و حیات آدمی مداوم در حال ابتلا است و . از نظر آگوستین خداوند در درون ماست

اتکای ما در این دریای طوفانی خداوند یگانھ . انسان در دریای بلا غوطھ ور است
  .است

شھوت (در ادامھ بھ برخی از گناھانی اعتراف می کند کھ ھمیشھ در دسترس ھستند 
و بیان می کند کھ ) و نفس پرستی، افراط، لذات شامی، لذات بصری، لذات سمعی

تا باید پلھ پلھ در جست و جوی خداوند بود و گام بھ گام از این معصیت ھا دور شد 
بھ حقیقت محض برسیم چرا کھ در آنِ واحد نمی توان ھم حق و ھم باطل را 

  .صاحب شد
    

  باب یازدھم
  .آوستین مقدس خداوند را بدایت و نھایت این اعترافات می داند

او معرفت الھی را از نصوص مقدس طلب می کند و خواستار کشف معانی حقیقی 
  .آیات تکوین خلقت است
خلقت حاصل کلام الھی است و درك کلام خالق، طبق قانون  او اعتراف می کند کھ

  .و در یک کلام خداوند، عالم را با کلمھ اش آفرید. زمان، محال است
    

  باب دوازدھم
او در این باب اذعان می دارد کھ تنھا خداوند می تواند بھ ما توان فھم کتاب مقدس 

  .را عطا کند
ف بھ این است کھ خداوند ماده را از عدم از دیگر نکات مھم این باب اشاره و اعترا

  .آفریده و آگوستین در باب عظمت خالق بسیار سخن گفتھ است
    

  باب سیزدھم
  .استعانت از خداوند موضوع اصلی این باب از کتاب اعترافات آگوستین است

مان و آس« : او ھمھ چیز را حاصل فیض خداوند می داند بھ طوریکھ می گوید
  ».وندندزمین حاصل فیض خدا

  .آسودن در خداوند، نھایت و غایت آمال سنت آگوستین است
. ھست» نگاه تو « زیرا ھستی بھ دلیل . اینک ما بدانچھ تو پرداختھ ای می نگریم« 

پس آنگاه کھ بیرون از خویش را می نگریم، موجودیت آنھا را می بینیم و با تأمل 
، ]قبل از آن کھ چیزی پدید آید[این  لیکن تو، پیش از. در آنھا درمی یابیم کھ زیبایند



اکنون نیز اشتیاق انجام  .آنچھ را کھ ھست، بھ قصد خلق کردن در نظر آوردی ۀھم
فعل نیک دامن گیرمان شده است و این شوق از ھمان دم کھ دل، خیر را از روح 

پیشتر میل بھ شرّ در سر داشتیم، چرا کھ رھایت . تو وام ستاند، در ما جای گرفت
بھ رحمت . بازنایستادی» خیر « ھرگز از! اما تو، ای خداوندگار یکتا. کرده بودیم

ارھای ما در نظر نیک  می آید؛ اگرچھ این نیکی دوامی نخواھد تو، برخی از ک
با این ھمھ، ما دل بھ این سپرده ایم کھ سرانجام طعم آرامش را در پیشگاه . داشت

بی نیاز از ھر خیری، طعم آرامش ابدی را    و اما تو کھ . متبرك تو خواھیم چشید
ین حقیقت را درك کند؟ کیست کھ بتواند ا. زیرا تو در خود غنوده ای. می چشی

کدامین ملک بر ملائک دیگر چنین درکی را ارزانی خواھد کرد؟ یا کدامین فرشتھ 
بر آدم؟ پس، از تو باید خواست و در تو باید جست و فقط حلقھ بر آستان تو باید 

  .»آمین  .کوفت؛ آستانی کھ خواھیم یافت و بر ما گشوده خواھد شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  !چھ دیر عاشقت شدم
 

عشق تو را چھ ! ای آن کھ زیبایی ات ھم دیرینھ است و ھم تازه"
تو در من بودی و من در جھان  !چھ دیر عاشقت شدم! دیر فرا گرفتم

تو را بیرون از خود جستم و از آن . بیرون از خود بھ سر می بردم
مخلوقات تو با سیمای نیکو روی کھ خود چھره ای کریھ داشتم، بھ 

  .دل می بستم
زیبایی ھای این جھانی مرا از تو . تو با من بودی، اما من با تو نبودم

دور می ساخت و البتھ آن ھا اگر بھ تو قائم نبودند، اصلا وجود نمی 
  .داشتند

 مرا خواندی؛ بھ آوایی رسا بر من بانگ زدی و حصار ناشنوایی ام
رخشیدی و نور تو احاطھ ام کرد؛ کوری بر من د. در ھم شکستی را

  .مرا بھ گریز وا داشتی
شمیم خود بر من افشاندی؛ آن را بوییدم و اکنون نفس زنان، آن 

طعم تو را چشیدم و اکنون گرسنھ و . عطر دلاویز را تمنا می کنم
مرا نوازش کردی و اکنون از عشق بھ آرامشی کھ . تشنۀ تو ھستم

  .مدر تو یافت می شود می گداز
آنوقت کھ عاقبت با ھمھ وجودم بھ دامان تو در آویزم، دیگر ھر چھ 

  .رنج و مشقت در من است محو و نابود خواھد شد
عاقبت بھ حیات حقیقی زنده خواھم گشت؛ زیرا سراسر ھستی ام 

تو قامت آن کسانی را کھ از تو لبریزند . مملو از تو خواھد شد
  ".ی کنیراست نگاه میداری و ایشان را محافظت م

 


